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آمریکا و ایران 
هیچ کدام براي مذاکره 

جدي  نیستند 

متهمان سیاسى 
همچنان در محاکم 

امنیتى محاکمه مى شوند

افزایش نیروهای 
آمریکا در عربستان

ایران؛ بهشت و جهنم 
مرد بلژیکي

موزه ها؛ گذشته برای حفظ آینده

یکي از مهم ترین موضوعات 
اخیر  اجــلاس  در  مطرح شــده 
شــوراي بین المللي موزه ها در 
کیوتو ژاپن بحــث و تبادل نظر 
«موزه»  تعریــف  موضوع  روي 

بود. وقتــي تعریفي از یك پدیده صورت مي گیرد، 
آن تعریــف چارچوب و حــدود و ثغور و مرزهاي 
مرتبط با آن موضوع را روشــن مي کند. حتي نوع 
برخــورد با آن پدیده یا نــوع روابطي که مي تواند 
میــان دولت و مــردم و دیگر اقشــار یك جامعه 
دربــاره آن موضوع بــه وجود بیایــد. موزه ها در 
هفــت دهه اخیر تحولات بســیاري را براســاس 
همین تحقیــق در تعریف خود شــاهد بوده اند. 
به عبارتي تغییرات اجتماعــي، اقتصادي و دیگر 
مواردي که دنیا با آن روبه رو شد، تأثیر مستقیمي 
بــر تعریف موزه گذاشــت. بعــد از جنگ جهاني 
دوم موزه هاي کلاسیك به فضاهایي گفته مي شد 
کــه از آثار تاریخي، فرهنگــي و هنري حفاظت و 
نگهداري مي کردند تا به نوعي مایه فخر و مباهات 
آن تمدن و فرهنگ درباره دســتاوردهاي هنري و 
فرهنگي گذشته اش باشد. مثل موزه ایران باستان 
یا دیگر موزه هایي که در این دوره در دنیا تشــکیل 
شد؛ اما به تدریج و در دهه هاي پایاني قرن بیستم 
بــا تغییــر و تحولاتي کــه در ســطوح اجتماعي 
جوامــع صــورت گرفت، شــاهد تغییــر در نگاه 
دربــاره عملکرد موزه بودیــم. موزه ها دیگر فقط 
محلــي براي نگهداري و حفاظــت نبودند؛ بلکه 
به دنبال علل ایجاد آن اثــر فرهنگي یا هنري در 
گذشــته خود بودند؛ یعني اگر زماني جام حسنلو 
به مناســبت آنکه متعلق به چند هزار سال پیش 
اســت، در موزه نگهداري مي شــده و مایه فخر و 
مباهات بوده، حال چرا جام حســنلو ایجاد شد و 
جامعه در  آن روزگار شاهد چه اتفاقات و حوادثي 
بود که منجر به ساخت جام حسنلو شده و حتي 
شــاهد هســتیم که فردي حاضر است جانش را 
بــراي حفاظــت از این جام بدهد.  که به دســت 
مهاجمــان نیفتــد؛ اما با گذشــت دهه ها از عمر 
موزه ها شاهد این موضوع هستیم که موزه نه فقط 
محل نگهداري و بررســي و تحقیق درباره ایجاد 
یك پدیده فرهنگي-هنري بــوده، بلکه حالا باید 
پاســخ گوي نیازهاي روز جامعه باشد. به عبارتي 
به تدریج موزه ها باید بتوانند پاسخي براي بخشي 
یــا بعضي از مشــکلاتي که جامعه با آن دســت 
به گریبان اســت، یافتــه و در تعامل با جامعه به 
فعالیت خود بیندیشــند. در دهه آخر قرن بیستم 
و آغاز قرن ۲۱ شــاهد افزایش نقــش اجتماعي 
موزه ها در جوامع مختلــف بودیم. حال باید دید 
جام حسنلو و موضوعي که در آن طرح مي شود، 
چه نقشي در معضل امروزي دارد. اگر بحران آب 
و خشك ســالي و تغییرات اقلیمي را در پایان قرن 
بیستم و آغاز قرن ۲۱ به عنوان معضلی که بشر با 
آن روبه رو شــده، مد نظر قرار دهیم، مدیریت آب 
و تعامل بین انســان و محیط زیست از طریق آثار 
به جامانده براي ما از گذشــته، می تواند چگونگي 
پاســخ و راهبردی براي برخــورد جامعه امروزي 
با بحران هاي طبیعي و زیســت محیطي خودش 
را نشــان دهد که چرا محیط زیست به وضعیت 
فعلــي درآمــده اســت. به همین دلیــل آخرین 
تعریفي که نســبتا مدتی طولاني از طریق شوراي 
بین المللــي براي موزه ها مطرح شــد، موزه ها را 
فضاها یــا نهادهایي غیرانتفاعــي مي داند که به 
حفاظت از بخشــي از میــراث فرهنگي، طبیعي، 
تاریخــي و هنري بشــر اقدام کرده و با شــناخت 
آن به معرفــي آن پرداخته و در اصل یك فضاي 
آزاد بــراي ارتبــاط میان مخاطــب و آن موضوع 
کتابخانه  هاي ملي،  به همین دلیل  فراهم مي کند. 
هرواریوم ها، آرشــیوهاي ملــي و... را موزه تلقي 
مي کننــد و در معنا و مفهوم موزه بیان مي شــود 
(هرواریوم یعني باغ هاي اکولوژي، حیات وحش 
و فضاهاي حفاظتي محیط  زیســتي به یك معنا 

موزه تلقي مي شود).
امــا باز با تغییرات کلي ای که بشــر در قرن ۲۱ 
شاهد آن بوده، با تغییر تعریف موزه مواجهیم. به 
عبارتي کســاني که دست اندرکار موزه ها هستند و 
موزه داران و موزه شناســان به تعریف جدیدتري از 
موزه رسیده اند تا نقش اجتماعي تر و فرهنگي تري 
را بــراي مــوزه در جوامــع خــود قائل باشــند. 
پیش نویس تعریف جدید موزه که از سوی شوراي 
بین المللي طرح شــده و قرار است در سال آینده 
مورد بحــث و تبادل نظر قرار گیــرد تا به تعریف 
کلي و جامع تر و مستند و مفید براي موزه ها دست 
یابیم. موزه ها فضاهایي دموکراسي ســاز، فراگیر و 
چندصدایي براي گفتمان نقادانه درباره گذشته ها 

و آینده هستند. 

سرمقاله

سید احمد محیط طباطبایى
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حرف اول

مردم سالاری و حکمروایی شهری 

یکــی از مســائل مهمــی کــه 
بــا  شــهری  جوامــع  امــروزه 
هســتند،  دســت به گریبان  آن 
مدیریتی  نظام هــای  ناکارآمدی 
در کاهش معضلات و مشکلات 
شهر هاست؛ زیرا این الگوها با توسعه روابط سطر 
بــه ذیل، مانــع ورود داده های سیاســت گذاری از 
ذی نفعان و ذی ضرران سیاســت های شــهری، به 
مدیران شــهری می شــود که نتیجه این امر، ایجاد 
موانع مهم در رفع معضلات شهری است. پایداری 
این وضعیــت در کوتاه مــدت بــه نارضایتی های 
عمومی دامن زده و در بلند مدت با ســلب اعتماد 
عمومی، به کاهش چشــمگیر مشارکت اجتماعی 
منجر می شود.  شدت این مسئله نسبت به توسعه 
اجتماعــی، سیاســی و اقتصادی کشــور ها متغیر 
است. در کشور هایی که توسعه اجتماعی مقدم بر 
توسعه سیاسی و اقتصادی است، ورودی داده های 
سیاســتی در نظام مدیریت شهری عمدتا مبتنی بر 
خواست شــهروندان حتی اقشار آسیب پذیر است 
که نشــان از گذار از نقش ســاختارهای رســمی 
و بــالا به پاییــن به عنوان محــور تصمیم گیری به 
نقش جامعــه مدنی در اعمال حقوق دموکراتیک 
و انجام وظایف دارد. در پــس این گذار، تغییراتی 
جــدی در ابعــاد مختلف حکمروایــی و مدیریت 
فرایندهای تصمیم گیری،  ترتیبات سیاســی،  مانند 
روش هــای اطمینــان از پاســخ گویی، تخصیــص 
نقش ها و مســئولیت بنگاه های بخش عمومی و 
دیگر تأمین کنندگان بالقوه خدمات و همچنین بین 
ســطوح مختلف حکومت و تجهیــز و تخصیص 
منابع مالی برای توســعه شــهری، روی داده که 
به شــکل گیری نظام های سیاســت گذاری کارآمد، 
شــهروندمحور و پویا انجامیده اســت. در حالی که 
در کشورهای کمتر توسعه یافته، الگوی حکمروایی 
شهری با مدل های فروتر مانند حکومت شهری که 
برآمده از نهاد های شبه دموکراتیک است، در مسیر 
ایجاد مشارکت همه جانبه شهروندان و پیوند میان 
ســه بخش دولتی، خصوصــی و مدنی به چالش 
کشیده می شــود. در این مدل ها، رویکردها عمدتا 
بر اصلاحات اقتصــادی و اداری بــرای «مدیریت 
توســعه شــهری» قرار دارد و توجــه چندانی به 
ابعاد و جنبه های مختلــف حکمرانی و نظرات و 
خواسته های شــهروندان و نهادهای مدنی نشده 
و خروجی نظام سیاســت گذاری تناســب چندانی 
با مســائل و معضلات موجود به لحاظ پیچیدگی، 

تنوع، پیوستگی، تداوم و روزآوری ندارد. 

تورج  فرهادى . شهردار منطقه 6 تهران
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کدهای محرمانهکدهای محرمانه
با درخواست   لاریجانی، ثبت اطلاعات مالی نمایندگان کدگذاری می شودبا درخواست   لاریجانی، ثبت اطلاعات مالی نمایندگان کدگذاری می شود

وزارت اطلاعات چگونه پا  گرفتوزارت اطلاعات چگونه پا  گرفت
    ۳۷۳۷ سال پیش  مجلس کلیات تشکیل وزارت اطلاعات را  تصویب کرد سال پیش  مجلس کلیات تشکیل وزارت اطلاعات را  تصویب کرد

یادداشت

 فاز سرنوشت  ساز 11

توسعه و تکمیل مهم ترین و سرنوشت سازترین فاز 
پارس جنوبی، پــس از کش و قوس های فراوان، با 
اعلام دو روز قبل وزیر نفت به یک شــرکت ایرانی 
واگذار شــد. میدان گازی پــارس جنوبی به  عنوان 
بزرگ تریــن میدان گازی شناخته شــده دنیا تاکنون، 
خواه ناخواه تا چند ســال آینده بــا توجه به میزان 
برداشت دو کشور ایران و قطر، وارد مرحله کاهش 
تولید خواهد شــد و این اجتناب ناپذیر است. فاز ۱۱ 
پارس جنوبــی که تنها فاز باقی مانــده از مجموع 
۲۸ فاز این میــدان بزرگ گازی اســت، مرزی ترین 
فاز بــه لحاظ مجاورت با منطقــه تحت حاکمیت 
قطر اســت. با توجه به اینکه دو کشور ایران و قطر 
رقابــت برداشــت از حوزه های مــرزی را با قدرت 
و ســرعت دنبــال می کنند، به طــور طبیعی اولین 
نشــانه های کاهش میزان برداشــت گاز در حوزه 
مجاورت مرز دو کشــور ایران و قطر است. بنابراین 
توســعه و تکمیل فاز ۱۱ با دیگر فازهای این میدان 
از حساســیت و اهمیت بیشــتری برخوردار بوده و 
هســت. فاز ۱۱ جدای از تأمیــن روزانه ۵۶ میلیون 
متر مکعب گاز برای کشور، کارکرد متفاوتی در میان 
فازهای دیگر پارس جنوبی دارد و آن فراهم کردن 
زمینه های فنی برای ورود بــه دوران دوم و جدید 
پــارس جنوبــی اســت؛ دورانی که در چند ســال 
آینده آغاز می شــود و مهم ترین نشانه آن، کاهش 
تولید از این میدان به دلیل کاهش فشــار است. با 
توجه به اینکه درحال حاضر پارس جنوبی نزدیک 
بــه ۷۰ درصــد گاز مصرفی کشــور در بخش های 
خانگی، نیروگاهی، صنعتی و خوراک مجتمع های 
پتروشــیمی و پالایشگاهی را تأمین می کند، کاهش 
تولید که با گذشــت زمان روند آن افزایشی خواهد 
بــود، دربردارنده زیان های اقتصــادی بالایی برای 
کشور اســت و به طور خاص، کارایی مجتمع های 
عظیم پالایشــگاهی و پتروشــیمی در عســلویه و 
کنگان را که میلیاردها دلار سرمایه کشور را در خود 
جای داده اند، از موضوعیــت می اندازد. در نتیجه 
یکــی از برنامه های راهبردی وزارت نفت در حوزه 
انرژی کشــور به طور خاص، حفظ و حتی افزایش 
میــزان تولید گاز از میدان پارس جنوبی اســت. بر 
این اساس، راهبرد افزایش فشار برای تولید گاز، از 
سال ها قبل در دستور کار قرار گرفته و در این میان 
فــاز ۱۱ به عنوان آغاز اجرای ایــن راهبرد و مقدمه 
ورود به عصر فشارزایی میدان گاز پارس جنوبی در 

نظر گرفته شد. یکی از مهم ترین چالش های اجرای 
این راهبرد در گام نخست، دانش و توانمندی فنی 
آن  اســت که در حال حاضر این دانش و توانمندی 
در اختیار چند شرکت بزرگ بین المللی است. اصرار 
وزارت نفت برای واگذاری کار توسعه و تکمیل فاز 
۱۱ پارس جنوبی به شــرکت های خارجی و به طور 
خاص توتال، امکان بهره گیری از این توانمندی در 
توســعه این فاز و امکان انتقال دانش یادشــده به 
داخل کشور از طریق مشارکت شرکت های داخلی 
در اجــرای پــروژه مذکور بــود که بــا تحریم های 
اعمالی این مهم محقق نشــد. اصرار بر اجرای این 
طرح از سوی شرکت چینی سی ان پی سی آی نیز به 
این دلیل بود که شرکت چینی راحت تر و سریع تر از 
شرکت های ایرانی در دوره تحریم امکان بهره گیری 
از فنــاوری روز  فشــارافزایی را از طریــق برخــی 
همکاری ها با شــرکت های دارنده دارد. خودداری 
شــرکت چینــی با وجــود شــکیبایی ایــران برای 
شــروع به کار آن  نیز امکان پذیر نشــد و در نهایت 
شــرکت ایرانی پتروپارس طبق قرارداد منعقدشده 
مسئولیت اجرای توسعه و تکمیل فاز ۱۱ را بر عهده 
گرفته اســت. مســئله درخور توجه این است که 
اگر چه شرکت های ایرانی فاقد فناوری فشارافزایی 
میدان گازی پارس جنوبی هســتند، اما مســئولیت 
بهره گیــری و اســتفاده از این توانمنــدی از دوش 
آنها برداشته نشده اســت. فاز ۱۱ پارس جنوبی به 
دلایلی که در بالا بیان شد، برای صنعت نفت و گاز 
ایران حیاتی است و هرگونه تلاش برای بهره گیری 
از فنــاوری نوین فشــارافزایی، اهمیــت و ضرورت 
فراوانی دارد. پتروپارس به عنوان متولی توســعه و 
تکمیل فاز ۱۱، رســالت بزرگ و سرنوشت ســازی را 
در صنعت نفــت و گاز ایران و به طور کلی اقتصاد 
کشور بر دوش دارد. این شرکت باید همه مدیریت 
خود را در مرحله نخســت برای جذب منابع مالی 
که در حدود پنج میلیارد دلار برآورد شده و پس از 
آن برای شناســایی و به کارگیری همه ظرفیت های 
علمــی، تخصصی و فنی موجود در کشــور اعم از 
دانشگاه ها و شرکت های ایرانی مانند مپنا، در حوزه 
فشــارافزایی به کار گیرد. در کنار ایــن، باید تلاش 
کنــد با وجود تحریم های موجــود، در زمینه تأمین 
مالــی و مهم تر از آن در زمینه فنی، از ظرفیت های 
بین المللی از جمله شــرکت های بزرگ بین المللی 
بهره بــرداری لازم را ببــرد. حضور شــرکت ایرانی 
پتروپــارس در این آزمون بزرگ ملــی، اگرچه توأم 
با هزینه بیشــتر و زمان طولانی تری خواهد بود، اما 
بــا درنظرگرفتن محدودیت های موجود ناشــی از 
تحریم و دستاوردهای علمی و فنی، می تواند برای 

صنعت نفت مفید باشد.

یادداشت

درباره تراکم فروشی

تراکم ســاختماني چیســت؟ این حق استفاده 
«هــواي بالاي زمین مردم»؛ این حقي که هر مالک، 
از مرکــز کره زمین تا ثریا از آنِ خود مي داند، چرا به 
فروش مي رود؟ مگر نه آن اســت که هر چیزي که 
به فروش مي رود و مبادله مي شود، کالا است؟ این 
کالا کجا تولید مي شــود که شهرداري حق فروش 

آن را دارد؟
زمانــي کــه ملک مدني بــه شــهرداري تهران 
منصوب شــد، براي مقابلــه با تراکم فروشــي که 
شــهرداران پیش از او راه انداخته بودند، گفت  که 
تراکم موضوعي اقتصادي نیســت؛ بلکه موضوعي 
شهرسازانه اســت (این نکته در مصاحبه هاي اخیر 
آقاي ملک مدني تصحیح شــده و به مفهوم اصلي 
آن، یعني مقوله اي اقتصادي است، بازگشته  است).
منظور او آن بــود که به تراکم نبایــد از دیدگاه 
بــه  راه  آن  از  و  کــرد  نــگاه   (Financial) مالــي 
درآمدهــاي شــهرداري افزود؛ بلکه تراکــم را باید 
به موضوعي که شــکل و سیماي شــهر از آن تأثیر 
می گیرد، با اثرات شهرســازانه آن تبدیل کرد؛ اما در 
اینجا مي خواهم از اتفــاق بگویم تراکم موضوعي 
چند وجهي اســت و یکي از وجوه با اهمیت آن، امر 
اقتصادي (Economical) اســت که البته موضوع 

مالي را نیز در بر مي گیرد. 
تراکم به معناي شــدت استفاده از زمین و یکي 
از مصداق هاي فضا اســت. فضا، کالایي اســت که 
بنگاهي بــزرگ به نــام جامعه/شــهر آن را تولید 
کــرده و مانند همه کالاها در بــازار تراکم/ فضا به 
فروش مي رســاند. شــهر، چگونه تراکــم/ فضا را 
تولید مي کنــد؟ فضا مانند همــه کالاها، محصول 
کار انســاني است. ارزشــي که درون فضا انباشت 
مي شود، ارزشــي اســت که از درون بدن انسان ها 
خارج شــده  است؛ اما بر خلاف صورت ظاهر کالاها 
که تظاهر نفوذ کار در آنها را مي توان مشاهده کرد، 
انباشت کار در فضا، صورتي ذهني و پدیدارشناسانه 
دارد. فضا، تا زماني فضا اســت که حامل مناسبات 
انساني باشد. فضا، به این عبارت، مکان در دسترس 
و عرصه اي اســت که بیشترین رویدادها را مي توان 

در آن گرد آورد.
به این ترتیب فضا، مکاني است در دسترس که بر 
اثر تراکم رویدادها و شــدت مناسبات انساني دچار 
انحنا شده  اســت و اعتبار آن تا زماني است که این 
مناسبات پابرجا باشــند. چه چیزي دسترس پذیري 

فضا را ممکن مي کند؟ راه ها، تأسیســات زیربنایي، 
امکانــات شــغلي، خانه ها و فروشــگاه ها و مراکز 
خدماتــي. همه این عناصر با کار انســاني شــکل 
مي گیرنــد. هر چقدر این کارها انباشــته تر باشــند، 
ارزش فضا بالاتر مي رود؛ اما ســاده انگاري اســت 
اگر با اجراي خیابان و تأسیســات و جز آنها، انتظار 
شکل گیري فضا را داشته باشیم. در این صورت میزان 
انباشت چنین کارهایي در شهرهاي جدید، باید این 
شــهرها را به بازارهاي بزرگي از فضــا تبدیل کند؛ 
اما آنچه در این فرایند مغفول اســت، انباشــت کار 
تاریخي انسان هاســت؛ یعني آنچه به جامعه هاي 
انســاني هویــت مي بخشــد، اطمینان مــي آورد و 
تاب آور مي ســازد. فضا، محصول تاریخي انسان ها 
اســت و نمي توان بــا حرکت دفعي بــه تولید آن 
پرداخت. به عبارت دیگر، فضا نه تنها محصول کار 
انسان هاي زنده موجود اســت؛ بلکه محصول کار 
انسان هاي درگذشته و حتي انسان هاي آینده است. 
انباشت کار انسان هاي مُرده، همواره در فضا وجود 
دارد و آرزوهــا و آرمان هاي انســان هاي کنوني نیز 
به مثابه کار انســان هاي آینده، خود را بروز مي دهد. 
فضاهاي دست ســاخت و اراده گرایانــه نمي توانند 
به ســادگي حاوي وجه تاریخي فضا بشوند. نیازمند 
زمان هستند که در آن زمان، انسان ها، نسل اندر پي 
نسل، به کنش با یکدیگر، به ضبط حافظه تاریخي، 
خاطرات، فرهنگ و گذشــته بپردازند و بیش از همه 
بایــد اثبات کنند که این مکان، اســتعداد انباشــت 
کارهاي انساني بیشتري را دارد، بر پاي خود ایستاده 
اســت، از گزند روزگار مصون و محفوظ مي ماند و 
از این رو است که به مکاني براي آرزو، امید و آینده و 

جایي براي تداوم زندگي بدل مي شود.
فضا، کالایي اســت که انســان هاي بي شماري 
بــر روي آن کار کرده انــد. انســان هایي که مرده اند 
یا زنــده یا هنوز به دنیا نیامده. انســان هایي گمنام، 
انسان هایي که حتي از تولید آن بهره اي نگرفته اند و 
انسان هایي که فاصله زیادي با آن دارند و روحشان 
از تولیــد آن خبر ندارد. از این رو فضا، کالایي اســت 
که جامعه آن را ســاخته؛ ولي افراد بر آن ســیطره 
مي یابند و آن را از آنِِ خود مي کنند و بر عکس، فضا 
کالایي اســت که مالکِ آن، کاري بر روي آن انجام 
نداده یا اثر کار او بســیار ناچیزتر از آني است که از 
آن بهره مند مي شــود. فضا، کالایي اســت با منبع 
عظیمــي از درآمدهاي کارنکرده (رانت) و به حقي 
براي تصاحب بخشــي از ارزش اضافي فرایندهاي 

تولید در کالاهاي دیگر بدل مي شود. 
بــه دلیل وجــود فاصله میــان تولیدکنندگان و 
بهره بــرداران فضا، ایــن کالا در مناســبات قدرت، 

جایگاهي بس ویژه مي یابد؛ 

 علیرضا سلطانى
 کارشناس اقتصاد انرژى

 محمد سالاري
 پژوهشگر
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